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ن را  يا: گفتند.  دست زدند  ياگريميدر زندان به ك   . ديبه زندانشان كن  : ملك گفت 
ش عمـل كردنـد و      يت خـو  ي ـن گونـه بـه انـدازه كفا       يبـد . مي آشـكار نكن ـ   يگر بر كس  يد

 .ا از دست بشديميو آن ك. هاشان را سوختند نسخه

، iست هـزار هـزار درهـم      ي ـخسروان از سواد، صد و ب     : دي از عالمان پارس گو    يكي
 خـوان خـسروان گرفتـه       ي كـه بـرا    ي هزار هزار درهـم بـاج      iiستاندند، بجز سه    يخراج م 

 .شد يم

. ستاندند و از كرمان شصت هزار هزار درهم         يو از فارس چهل هزار هزار درهم م       
صدوهشتاد فرسنگ درصد و هـشتاد فرسـنگ بـود، و            پهناور بود،    ينيرا كرمان سرزم  يز

ز از مسافت پـنج شـب راه بـه          ي و عمارت داشت كه آب كار      يو چندان آبادان  . همه آبادان 
 .ها و چشمه ساران فراوان داشتين گونه كرمان درختان و جويو بد. آمد يآنجا م

 كرمـان شسـصت و چهـار فرسـنگ          يشهر مركز ) رگانيس(رجان  يراز تا س  ياز ش 
:  كرمـان اسـت    يها  از شهرستان . كرمان را چهل و پنج منبر كوچك و بزرگ است         . است

ستان است يرفت و آن شهر سيو ج) بلوچ(و بارز و مراج و بلوص ) كوچ ـ كوفج  (*قفص 
 ).رباط سرمقان(رجان و ماهان و بم و هرموز و رباط ي و س*

گ و   بـزر  يشـهر . نـد ي است كه آن را دمنـدان گو       يدر كرمان شهر  : دين گو يچن
 و نوشـادر و     يم و آهن و م    ي زر و س   ي، كانها ]iii كرمان يكانها[شتر  يدر آن ب  . پهناور است 

 بلنـد و    يكـوه .  است كه آن را دنباوند خواننـد       يدر كوه ) *نوشادر  (كان آن   .  است يرو
 است كـه    يك شهر ين كوه نزد  يا.  دارد يسر به آسمان افراشته است و سه فرسنگ بلند        

 بـزرگ اسـت كـه از آن         يدر دل كـوه غـار     .  آن ي فرسـنگ  ند، در هفت  يآن را خواش گو   
زد و  ي ـ چـون دود خ    يو از آن بخـار    . ده شـود  ي چـون بانـگ آب شـن       ي و بانگ  يي همهمه

 گرداگرد غار و كوه

 

سـپس در آن خاكـستر      . رد و او را بـسوزاند و خاكـستر كنـد          يتا آتش در همه گ    
.  پرنـده شـود كـه بـود    وسته ببالد و بزرگ شود، تا باز چـون همـان          يد و پ  يد آ ي پد يكرم

 .ن كار، پانصد سال استيروزگار به سر آمدن ا



 فـروزان   ي است كه همـواره در آن آتـش        يي خراسان، ژرفا  ي از كوهها  يكيز در   ين
نـد در درون    ي ب يد، و تا انسان   يرون آ ي كند و ب   ي زندگ ي موش دشت  يي و در آن گونه   . است

 .آنكه بسوزد يآتش شود ب

: ن اسـت  يستان چن ـ ي س يشهرها.  فرسنگ است  يستان صد و س   ياز كرمان تا س   
ستان است ـ و بـست و   ي سين شهر مركزيـ و ا) زرنج(سوم و زرنگ يه و هيزالق و مركو

ستان هنـد   ي ـرودخانه س . ن شهر نشان آخور اسب رستم هست      ين، و در ا   يباشترود و قرن  
د، و  ي ـ ننما يي ـزد و فزون  ي ـند، هزار نهر در آن ر     يستان گو ياست و مردم س   ) رمنديه(د  يم

 .ديايش نيزد و كاهشيهزار نهر از آن خ

چـه در   .  نكشند و شـكار كننـد      ين است كه خار پشت    يستان چن يمان مردم س  يپ
 است كه در آن خارپشت نباشد، چونان گربـه در           يي و كمتر خانه  . ار است ي بس يآنجا افع 

 .ار استيرا كه در آنجا مار بزرگ بسي ما، و راسو در مصر، زيها خانه

ن كـشور رسـتم پهلـوان اسـت، كـه           ي ـو ا . ستان است ي از س  *داور    ني و زم  ivرخج
 . آن سامان بدو داديكاووس شاهيك

شابور ي ـراز تـا ن   ياز ش ـ . تا هرات هـشتاد فرسـنگ اسـت       ) زرنگ(ستان  ياز شهر س  
از اسـتخر تـا     . راز تا دارابگرد چهل و هفت فرسنگ است       ياز ش . ست فرسنگ است  يصدوب

ست ي ـرفـت تـا بـم ب   ياز ج. ه و نه فرسـنگ اسـت   كرمان ـ پنجا يرجان ـ شهر مركز يس
از آغاز قلمرو   . ك فرسنگ است  ي چهل و    *رفت تا آغاز قلمرو مكران      ياز ج . فرسنگ است 

و از زرنـگ ـ شـهر    . صد و پنجـاه و هـشت فرسـنگ اسـت    ي ـو مكران تا منصوره سند س
 .استستان ـ تا مولتان دو ماه راه يس
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